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 چكيده 

ها و اشتراکات ساختاری و محتوایی مقدمه دو داستان بيژن و منيژه و رستم و اسفندیار  در این مقاله به بررسی تفاوت

در شاهنامۀ فردوسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله پی بردن به این نکته است که با وجود تمایزِ داستان  

ها، ترکيبات و مفاهيم در  ژن و منيژه؛ چرا فردوسی برخی واژهتراژدی رستم و اسفندیار با داستان عاشقانۀ بي-رزمی 

مند بودن این  ها را به صورت مشابه و نزدیک به هم به کار برده است. مسألۀ اتفاقی بودن یا هدفمقدمۀ این داستان

ن دو داستان  کاربرده در درآمدهای ایمندی فردوسی به مضامين و موضوعات بهاشتراکات؛ نگاهِ ویژه به سبک و علاقه

های داستانی از فرضيات مطرح شده در این  و نيز دستيابی به چند دليل برجسته دربارۀ ماندگاری ابيات این مقدمه

ای سعی  پژوهش است. در این مقاله به روش تحليل بنيادی و مقایسۀ کمی و کيفی به کمک منابع موجود کتابخانه

پس از مقدمه و کليات کار و بيان مسأله و پيشينه پژوهش، تحليل  شده است تا ابعاد مختلف موضوع، واکاوی شود.  

و بررسی مجزای هر مقدمه با شرح و تفسير مختصری از ابيات آمده است. در ادامه وجوه تمایز و شباهت این دو  

یابيم که با وجود  های طرح شده، درمیمقدمه بيان شده است. در پایان بحث نيز ضمن پاسخ به مسائل و فرضيه

های چندبُعدی این دو مقدمه؛ فردوسی احتمالاً به دلایلی همچون ایجاد انگيزه و جذب مخاطب، استقلال  تفاوت
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های شاهنامه  محتوایی در درآمدهای داستانی و تازگی و دوری از کهنگی سخن در هر برهه از زمان، به سرودن مقدمه

 با وجوه اشتراکی قابل تأمل همت گماشته است.

 .: شاهنامۀ فردوسی، مقدمۀ داستانی، بيژن و منيژه، رستم و اسفندیارهاي كليديواژه

 

 .مقدمه 1

هایی مرتبط با متن داستان است. از ميان حدود  های شاهنامه، آوردن مقدمهیکی از شگردهای فردوسی در داستان

آوردهبيست و هفت مقدمه داستان رست   ای که در شاهنامه  دو  و منيژه،  شده است؛ مقدمۀ  بيژن  و  اسفندیار  و  م 

ای دارد. در این مقاله هر یک از مقدمات از نظر ساختار و محتوا بررسی  های برجسته ساختاری و محتوایی ویژهویژگی

ها در نهایت به بيان اهميت  ها و بررسی و تحليل هریک از این مقدمههای آنها و تفاوتشوند. با برشمردن شباهتمی

شود. این مقاله به روش تحليل بنيادی  ها از ميان سایر مقدمات داستانی شاهنامه پرداخته میمقدمهو برجستگی این  

کتابخانه منابع  از  استفاده  با  وکيفی  دو صورت کمی  به  و  پژوهش،  محتوا  این  کار  اساس  است.  پذیرفته  انجام  ای 

 شاهنامۀ فردوسی به تصحيح و  کوشش جلال خالقی مطلق است.

 له و فرضيه پژوهش .بيان مسأ1.1

هایی  رسد با وجود تفاوتهای این دو داستان است که به نظر میميان مقدمه  مسأله اصلی این مقاله وجود شباهت

مقدمهمایه داستانکه در درون این  و محتوایی  اشتراکات ساختاری  بررسی  این  هاست؛  اصلی  به عنوان کانون  ها، 

تراژدی  -پی بردن به این نکته است که با وجود تمایز داستان رزمی پژوهش حائز اهميت است. دليل این اهميت  

ها، ترکيبات و مفاهيم در مقدمۀ این  رستم و اسفندیار با داستان عاشقانه بيژن و منيژه؛ چرا فردوسی برخی واژه

سته از تدبير و  ها را به صورت مشابه و نزدیک به هم به کار برده است؟ آیا این کاربردها اتفاقی است یا برخاداستان

واژه انتخاب  در  فردوسی  داستانهوش  متن  با  مفاهيم  این  ارتباط  و  مقدمات  این  راز  های  اینکه  سوم  و  هاست؟  

 های شاهنامه چيست؟  ماندگاری ابيات سروده شده در مقدمه

 شود: های بالا سه فرضيه دربارۀ آن مطرح میبا پاسخ به پرسش

 های مرتبط با آنهاست.حتمالاً بر حسب تصادف و روند داستانهای ميان این دو مقدمه، اشباهت-1

های داستانی شاهنامه  مندی و تدبير و سبک شخصی فردوسی در سرودن مقدمهاین وجوه اشتراک ناظر بر علاقه-2

 است.
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رین و  شاهکارهای فردوسی در درآمدهای داستانی بویژه دو مقدمۀ بيژن و منيژه و رستم و اسفندیار، از ماندگارت-3

 اند.رسد به قصد و نيت خاصی سروده شدهجذابترین ابيات شاهنامه هستند که به نظر می

توان گفت که  ها میهای این دو مقدمه داستانی با وجود اختلاف در محتوای داستانها و همسانیدر توضيح شباهت

های مورد  و تحذیر هستند که در مقدمههای پند و اندرز و یا هشدار  مایههای شاهنامه معمولاً دارای درونمقدمه

  گونه پندها، به نوعی فصل مشترک در تمام مقدمات داستانیاست. همچنين این  پژوهش نيز شواهدی از آن آمده

داند. از سوی دیگر  رسانی را جدای از مقولۀ شعر، نوعی وظيفۀ انسانی میشاهنامه است که گویا فردوسی این پيام

ما داستانی  در  درآمدهای  اتفاقاً  که  دارند  طبيعی  تصاویر  با  همراه  توصيفی  ساختار  قصيده،  تشبيبِ  یا  تغزل  نند 

تواند از  های »رستم و اسفندیار« و »بيژن و منيژه« نيز این ویژگی نمودی عينی دارد. نکتۀ دیگری که میداستان

رسد فردوسی این درآمدهای  نظر میههای ادبی است. بمسئلۀ صنایع بلاغی و زیبایی  اشتراکات این دو مقدمه دانست، 

از  کند قبلداند و سعی میای برای ارائۀ تصاویر زیبا و شاعرانه میداستانی را مجالی برای هنرنمایی ادبی و عرصه

 خوبی استفاده کند. ورود به داستان از این فرصت به

شد، یکی دیگر از این تشابهات؛ استقلال  این دو مقدمۀ داستانی که گفته    بر وجوه احتمالی همسانی و شباهتعلاوه 

های »رستم و اسفندیار« و »بيژن و منيژه« است. اگر  پيام و محتوای درآمدهای داستانی در شاهنامه ازجمله داستان

فردوسی در همين ابيات آغازین بهبه این دو مقدمه به مخاطب رسانده    عنوان اثری مستقل و مجزا بنگریم؛ پيامِ 

کردن داستان نباشد با اندیشه و تعمق در این درآمدها بهرۀ تعليمی  مند به دنبالیی که اگر حتی علاقهشود، تا جامی

 و اندرزی که احتمالاً مدِنظر فردوسی بوده است در وجود مخاطب برانگيخته خواهد شد.

 

 .پيشينه پژوهش 2.1

بر مقدمهمهم نسبتاً کاملی  کتابی که توضيحات  تأليفِ  های  ترین  تا رنج خار«  دارد، کتاب »از رنگ گل  شاهنامه 

های شاهنامه اشاره کرده  ( است. وی در این کتاب به بيست و یک مقدمه در ابتدای داستان1378قدمعلی سرامی )

و در باب هر یک توضيح مختصری آورده است. نویسنده ضمن اینکه برای هر مقدمه هدف و انگيزۀ احتمالی فردوسی  

سرو از  انگيزهرا  و  اهداف  از  مورد  هفده  نيز،  بحث  پایان  در  برشمرده،  مقدمه  آن  سرودن  دن  از  را  فردوسی  های 

 (153-111: 1378های داستانی در شاهنامه فهرست کرده است. )نک: سرامی، مقدمه

هنر به    های شاهنامه« که در فصلنامهای با عنوان »درنگی در درآمدهای داستان( در مقاله1378حميدرضا توکلی )

به مقولۀ مقدمۀ داستان این دیباچهچاپ رسيده  را از چشمهای شاهنامه پرداخته است. وی  اندازهای گوناگونِ  ها 

 های:شناسی فردوسی مورد بررسی قرار داده و توضيحاتی ذیل عنوانپردازی، بلاغت و شخصيتداستان
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اشاره و  تصویر طبيعت  ملی،  راویان حماسه  روزگاران شاعر،  درون  آینۀ  توکلی،  به  )نک:  است.  آورده  داستان  مایه 

1378 :45-26) 

( درباره فردوسی و شاهنامه  1381های دیرینه« مجموعه سی گفتار )مقاله( از جلال خالقی مطلق )کتاب »سخن

  های داستانی در شاهنامهسرایی فردوسی و مقدمهاست. نویسنده در گفتار هفتم و دوازدهم این کتاب به بحث داستان

سرایی فردوسی« است. نویسنده در این گفتار چند  پرداخته است. عنوان گفتار هفتم »نگاهی کوتاه به فن داستان

شود که فردوسی توانایی  کند. به عنوان مثال به این نکته توجه میسرایی فردوسی ذکر میدليلِ برتر بودن فن داستان

لحظهشگفت آفرینش  در  دارآوری  دراماتيک  و  مهيج  داستان  .دهای  انجام  و  »آغاز  به  نگاهی  دوازدهم  های  گفتار 

ای در آغاز داستان در موضوعات اندرز و موعظه  های شاهنامه با مقدمهشاهنامه« دارد با این مضمون کلی که داستان

 .شودو وصف حال یا وصف طبيعت شروع می

( در  1396محمود عباسی و یعقوب فولادی )  گونه در شاهنامه« ازهای تغزلمقالۀ دیگری با عنوان »براعت استهلال

نشریۀ فنون ادبی به چاپ رسيده است. در این مقاله نگارندگان به بررسی ساختار تغزّلی سه مقدمۀ داستان کيخسرو،  

اند که ساختار ابيات این درآمدهای  داده  اند و با شواهد و قراینی نشانرستم و اسفندیار و پادشاهی هرمزد پرداخته

تغزلداستان فضایی  و  قصاید  شبيه  میی  پژوهش،  این  در  شده  انجام  بررسی  در  البته  دارند.  که  گونه  گفت  توان 

 های دیگری ازجمله بيژن و منيژه از این ساختار تغزّلی برخوردارند.مقدمه

  1390ازی )الدین کزهای »نامۀ باستان« از ميرجلالبراساس جستجوهای نگارنده علاوه بر منابع برشمرده بالا، کتاب

(، »درآمدی بر اندیشه و  1383نامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه« از سيدمحمّد دبيرسياقی )(، »زندگی1391و  

( و »سروِ  1374ندوشن )ها« از محمدعلی اسلامی(، کتاب »داستان داستان1372هنر فردوسی« از سعيد حميدیان )

های شاهنامه و مشخصاً دو داستان رستم و  داستان مقدمۀ ( نيز درباره   1398فکن« باز هم از اسلامی ندوشن )سایه

 اند.اسفندیار و بيژن و منيژه توضيحات مفيد و درخور تأملی آورده

تحليل و بررسی در این مقاله به  -1با این همه پژوهش حاضر با آثار برشمرده شده از چند دیدگاه متفاوت است:  

داستان براساس  صرفاً  و  موردی  رستمصورت  است.    های  منيژه  و  بيژن  و  اسفندیار  ابعاد  -2و  به  بررسی  این  در 

با مقایسه این دو مقدمه از چند منظر،  فرضيه  -3ها توجه شده است.  ساختاری، فرماليستی و محتوایی این مقدمه

  ای دو داستان مایههای درونجدیدی در باب شباهت، قصد و نيت فردوسی از سرودن این دو مقدمه با وجود تفاوت

 شود.و در نهایت رازهای ماندگاری این ابيات مطرح می

 . بررسي و تحليل ساختار و محتواي مقدمۀ »بيژن و منيژه«  2
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تر از داستان رستم و اسفندیار، بلافاصله پس  داستان بيژن و منيژه از نظر ترتيب و توالی داستانی در شاهنامه  پيش

مطلق، مقدمۀ داستان بيژن  براساس شاهنامه فردوسی تصحيح خالقیاز داستان جنگ رستم با اکوانِ دیو آمده است.  

 بيت و به ترتيب زیر است:  23و منيژه در 

 نه بهـرام پيدا نه کَيوان نه تير شبی چون شَبَه روی شسته به قير 

 بسيــچ گـذر کرد بر پيشــگاه  دگــرگونه آرایشـــی کــرد مــاه 

 ميان کرده باریک و دل کرده تنگ  شـده تيــره اندر ســـرای درنگ 

 سپــرده هــوا را به زنگــارِ  گـرد ز تاجـش ســه بهره شده لاژورد

 یکی فـــرش گستــرده از پرِّ زاغ  سپاه شب تيـــره بر دشت و راغ

 تو گفتی به قيراندر اندود چــــهر چو پولاد زنگــــار خورده سپهر 

 مـــار سيــه بازکرده دهـــن چو  نموده ز هر سو به چهر اهَــرِمن 

 چو زنگی برانگيخت ز اَنگِشت گَرد هرآنگه که برزد یکـــی بادِ سرد 

 کجــــا موج خيــزد ز دریای قـار  چنـــان کرد باغ و لب جویبــار

 شده سست خورشيد را دست و پای فرومانده گردونِ گَـردان به جای 

 ستی به خواب اندرونگفتی شدهتو  سپهر اندر آن چادَرِ قيرگــــون

 جــرس برکشيــده نگــهبانِ پاس جهان را دل از خویشتن پُرهراس 

 زمــانه زبان بستــه از نيــک و بد  نه آوای مــرغ و نه هُـــرّایِ دَد 

 دلــم تنگ شد زآن درنـــگِ دراز نبدُ هيچ پيــدا نشيب از فـــراز

 یکـی مهربان بودم انـــدر ســرای بدان تنگـی اندر بجستم ز جای 

 بياورد شمـــع و بيامــد به بـــاغ  خروشيــدم و خـواستم زو چراغ 

 زدوده یکـی جــام شــاهنشهــی  می آورد و نــار و تُــرُنج و بِهی 

 شب تيـــره خــوابت نياید همی؟  مرا گفت شمعت چه باید همی؟ 

 رخــــوانم از باستـان ز دفتَـرت ب بپيمای می تا یکــی داستــان

 همه اَزدَرِ مردِ فرهنـــگ و سنگ پُر از چاره و مهر و نيرنگ و جنگ
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 مــرا امشب این داستـان بازگوی روی بدان سروبُن گفــتم ای ماه

 به شعــر آری از دفتــــرِ پهلوی،  مرا گفت: گر چون ز من بشنوی

 شناسیار نيکیکنـــون بشنو ای  همت گــویم و هم پذیرم سپاس

 (       306-303: 1371)فردوسی،                    

این مقدمه، یکی از بلندترین درآمدهای داستانی در شاهنامه است که فردوسی مانند تغزّل یا تشبيب در قصاید    

 . پرداز، آورده استشاعران قصيده

شود. وصف تيرگی شب به  بيژن در آن گرفتار میتوصيف شب به نوعی شاید یادآور همان تيرگی چاهی باشد که  

رسد منوچهری دامغانی در آن  ای که به نظر میعنوان یک عنصر طبيعی، به زیبایی و با بيان جزئيات آمده، به گونه

 شب به این ابيات فردوسی توجه داشته است:  قصيدۀ معروفش با مطلع زیر به هنگام توصيف

 ين مَعجَر و قيرینه گَرزَن پَلاس شبی گيسو فروهشته به دامن 

 (62: 1338)منوچهری دامغانی،                

اسدی توسی،   از جمله  از سوی شاعران مختلف  بعدها  و منيژه  بيژن  و دیریازی شب در مقدمه  تيرگی  »توصيف 

 (122ب: 1399فخرالدین اسعد گرگانی، نظامی، جامی و بهرام پژدو تقليد شده است« )آیدنلو،

داند: »اگر بپذیریم که آزمایش نخست  ندوشن داستان بيژن و منيژه را، به نوعی سرآغاز سرایش شاهنامه میاسلامی  

شاهنامه از شبی سر برآورده است که فردوسی در دیباچۀ بيژن و منيژه  از آن یاد کرده، باید آن شب را در تاریخ  

 ( 15: 1398ایران دلفروزتر از هرروز بگيریم« )اسلامی ندوشن، 

 قدمعلی سرامی معتقد است:

حال  ویژه اگر در آن به چشمِ داستانی جداسر و درعينمقدمه داستان بيژن و منيژه از شاهکارهای فردوسی است به 

ای است بر متن داستان و پرداختۀ خيال  عَيّار شاعر است و نظيره هماهنگ با متن خویش بنگریم. این مقدمه ساخته 

که اگر آن را داستان مستقلی شمار کنيم هيجدهمين گونه از    صۀ آن. در این مقدمهبيژن و منيژه و فشرده و خلا

بازشناخته داستان داستان وصفی است  را که  پرداخت تصویر تفصيلی آن های مندرج در شاهنامه  و  ایم، وصف شب 

 (. 133:  1378)سرامی،  درحقيقت نماد شاعرانه چاه بيژن و براعت استهلال شکوهمندی بر داستان بيژن و منيژه است.  

های  الدین کزازی به مستقل بودن این مقدمه از داستان بيژن و منيژه و احتمال اینکه از سرودههمچنين ميرجلال

 فردوسی پيش از شاهنامه باشد، اشاره کرده است:  

اد داستان را، مانند بخشد که است ای است که این گمان را نيرو میگونهآغاز داستان و چگونگی درآمد فردوسی بدان، به 

از آن که به کار شگرف و سترگ خویش دست یازد و  ، جدا از پيکره شاهنامه و شاید پيش "داستان رستم و سهراب "
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، 1390است و در افزوده.)کزازی، است و سپس آن را بدین نامۀ نامور پيوسته سرودن شاهنامه را بياغازد، سروده بوده 

 ( 298: 5ج

های ادبی، هدف و دغدغۀ اصلی شاعر  بيات حماسی و یا داستانی که عناصر بلاغی و زیباییبرخلاف روند معمول اد

 نيست؛ فردوسی در اینجا توانمندی خویش را در فصاحت و بلاغت به تصویر کشيده است.  

کمال آید این نکته را که ابيات این مقدمه از جهت فصاحت و بلاغت تهی از کاستی و آگنده از زلالی و  دریغمان می

های شعری این ]ابيات[ همه از بلندترین ابيات شاهنامه جا خاطرنشان نکنيم. اگر بگویيم از نظر زیبایی است در این

است. نغزی ابيات  همه مؤمنانه و عاشقانه شاعری نکرده  ایم. انگار در هيچ جای دیگر فردوسی ایناست، جز راست نگفته 

ابيات داستان اصلی مستی این مقدمه چندان است که زمزمه کردنشان   انبوه  نماید« )سرامی، انگيزتر میاز خواندن 

1378 :134 .) 

به نظر ابوالفضل خطيبی این مقدمه صرفاً زایيدۀ خيال فردوسی است و جنبۀ واقعی و تاریخی ندارد. )نک: خطيبی،  

یا تيرگی ماه که فردوسی  (. اما در مقابل این نظریه، فرهاد وداد معتقد است که توصيف گرفتگی  409-406:  1383

ه.ق است و این را باید تاریخ    361الحجّه سال  ذی  14در مقدمۀ بيژن و منيژه به آن اشاره کرده، مربوط به خسوف  

 (.97-61: 1383آغاز نظم داستان دانست. )نک: وداد، 

آرایی »ش« و نيز تکرار  های شاهنامه اول شخص است. در بيت اول واجزاویۀ دید و راوی داستان مانند بيشتر مقدمه

و  تک  تناسب  اینکه  است. ضمن  کرده  شایانی  آهنگ سخن کمک  و  موسيقی  به  کلام،  ابتدای  همان  در  »نه«  واژ 

کار رفته است. در توضيح این بيت، کزازی معتقد است  همنشينی صور فلکی »بهرام، کيوان و تير« نيز به زیبایی به

به کارگرفتن مصوّت فردوسی: »با  بکه  آورده  های  فضای ماخوليایی و سودایی پدید  آ  و  ای  و  لند  آرامش  و  است 

برد، در  آسانی و زودی، به سپيده و روشنی راه نمیپاییِ شب، شب تيره و دیریاز را که بهخموشی و کندپویی و گران

 (298: 5، ج 1390جان و نهانِ سخن درتنيده است« )کزازی، 

تواند استعاره از آسمان باشد که نگریستن  دارد. »سرای درنگ« می وم نمودبخشی به ماه در بيت دوم و سصنعت جان 

به آن نماد تفکر و اندیشيدن است. بيت چهارم به خسوف و گرفتگی ماه اشاره دارد. لاژورد یا لاجورد در باور قدما  

 برخلاف معنی امروزی رنگ کبود یا تيره بوده است.  

گوید و واژه لاجورد را مانند سخن می  "شب لاجورد"رنگ است؛ اما فردوسی در ابيات متعددی از  سنگ لاجورد آبی 

برد. دیگر کاربردهای لاجورد در شاهنامه نيز به های تيره و سياهی همچون شب به کار میبهی برای مشبهنيل، مشبه 

دهند؛ شاید به این علت که قدما لاجورد را نيز به حالت سوده ه میها معنای سياه و تيرای است که تقریباً تمام آنگونه 

:  1394است.)بيات،  رسيده  نظر می رنگ به بردند و گرد لاجورد سياه کار می به  آورده و در نقاشی و طب  و گردمانند درمی 

35 ) 
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داده است. راغ و زاغ نيز ضمن در بيت پنجم، فردوسی به کمک استعاره و تشبيه تصویری زیبا از تيرگی شب نشان  

است، جناس ناقص لاحق نيز دارند. از بيت ششم تا نهم، با چاشنی اغراق و البته    اینکه از جمله اَشکال نادر قافيه

به به کمک تشبيه که صنعت غالب  بيان  بازهم  به  دارد.  تأکيد  تيرگی شب  بر  ابيات است؛ شاعر  این  کار رفته در 

است که هر سۀ  مایۀ ادبی را در کار آوردهستاد، در این مانندگی پرورده و پندارخيز، سه بنالدین کزازی: »اميرجلال

خواهد تيرگی  سان میاند: زنگی و انگشت و قار. و بدینهایی از تيرگی و سياهیهایی برجسته یا نمادگونهها نمونهآن

 ( 301ستاره« )کزازی، پيشين: تودرتوی شب را بازنماید. شبی دیجور و بی

گيری از سه مصراع کنایی؛ فروماندگی چرخ گردون یا آسمان، ناتوانی و ضعف خورشيد و  بيت دهم و یازدهم با بهره

های سرشار  کشد. فردوسی در ادامۀ بيتبار شاعر به تصویر میسکوت و خاموشی آسمان را در شب ظلمانی و اندوه

نااميدی، تيرگی و غم بيت دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم؛ این هراس، دلهره و   انگيزی را در توصيف شب و دراز 

یابد. در این سه بيت نيز، آرایۀ  رفتی از این شبِ تاریک و دیریاز نمی برون ِ رساند. گویی هيچ راهتنگی را به اوج میدل

 بلاغی مورد علاقه و استفادۀ حکيم توس، کنایه است. 

بارقه پانزدهم  پرتو شادی و  از بيت  اميد و  از دلرب در سخن فردوسی پدیدار میطهای  خود را رها  ،  تنگیشود. 

طلبد. آن زیباروی مهربان و روایتگر نيز با فراهم آوردن می، انار،  کند و از »مهربان« خویش، شمع و چراغ میمی

اميد و    آلود شاعر را به ترنج، بِه و جام درخشان شاهنشاهی که گویا استعاره از جام شراب است؛ فضای افسرده و غم

 کند.نشاط بدل می

سجاد آیدنلو، مجموع آرای محققان    اند.دربارۀ واژۀ »مهربان« و چيستی و هویت آن، پژوهشگران بسياری نظر داده

ای معتقدند که فردوسی در  شده در این ابيات را به سه دسته تقسيم کرده است: عدهمختلف درباره »مهربانِ« بيان

خویش سخن گفته است. برخی آن را زن موقتی، کنيز یا از خودسرای زنان اشاره    اینجا از همسر رسمی و واقعی

داند. )نک:  اند. نظر دیگری هم آن را خيالی و ذهنی و زایيده ذهن خلاق فردوسی میشده در متون پهلوی دانسته

 (8الف:  1399آیدنلو، 

های  معنی و مفهوم گوسان و راوی داستان مصطفی جيحونی، »مهربان« را در اینجا و چند جای دیگر از شاهنامه به

 (40-19: 1372است. )نک: جيحونی،  باستان دانسته

 البته این نکته نيز که آیدنلو بيان نموده، حائز اهميت است:  

شود این است که بانوی واقعی یا خيالی ها، آنچه از مقدمۀ داستان بيژن و منيژه دریافته مینظر از این دیدگاهصرف 

عاشقانه، احتمالاً محيط و _باسواد و آشنا با کتاب بوده و به قرینۀ دعوت فردوسی به سَرایش داستانی پهلوانی فردوسی 

 ( 9الف:  1399است. )آیدنلو، های بعد فراهم آوردهسرایی او در سالشرایط مناسبی برای شاهنامه 

 گونه که بيان شد در بيتِ:همان
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 رت برخــــوانم از باستـان ز دفتَـ بپيمای می تا یکــی داستــان

بانوی یادشده روشن است. این بيت را شاید بتوان به عنوان شاهدی برای منابع شفاهی شاهنامه  روایتگری مهربان

، باز هم به دفتر باستان و در ادامه به دفتر پهلوی اشاره شده است. اینکه فردوسی به  یاد کرد که البته با واسطه

کند؛ به اجماع  منابعی همچون دفتر باستان، دفتر پهلوی، نامۀ خسروان، نامۀ شهریار و... در خلال شاهنامه اشاره می

 پژوهان، منظورش متن منثور شاهنامۀ ابومنصوری است.  بيشتر شاهنامه

رسد منظور از زبان پهلوی همان زبان فارسی دری کهن است نه زبان پهلوی باستان یا فارسی ميانه. به  به نظر می

طوف  کند، ذهن نباید معیاد می  "دفتر پهلوی"نظر محمود اميدسالار : »به صرف اینکه فردوسی در مقدمۀ کتابش از  

 ( 241: 1378فهوم وسيعی دارد.« )اميدسالار، به زبان پهلوی شود، زیرا پهلوی در زبان فارسی کلاسيک م

از سروده این حال اگر داستان بيژن و منيژه را  تاریخی »دفتر  با  از نظر  آنگاه  بدانيم،  های دوران جوانی فردوسی 

 (123ب: 1399تواند اشاره به شاهنامۀ ابومنصوری باشد. )نک: آیدنلو، پهلوی« در اینجا نمی

ی آن داستان بيژن و منيژه چه از منابع شفاهی یا مکتوب زبان فارسی دری باشد،  به هر صورت این مقدمه و در پ 

چه توسط روایتگری مهربان به زبان پهلوی برای فردوسی روایت شده باشد؛ وی با هنر والای خویش آن را درقالب  

 های عاشقانه و درام در شاهنامه به نظم درآورده است.  یکی از زیباترین داستان

گونه  زده به تناسب تيرگی شب، به فضایی بزمبار و غمتوجه در این مقدمه تغييرفضای روایت از فضایی اندوه  نکتۀ قابل

... می و  ماهروی  معشوق  ترنج،  می،  با  این  همراه  به  در خيال خود  و چه  واقعی  موقعيتی  در  چه  فردوسی  باشد. 

ک داستان عاشقانه که برای مخاطب جذاب و دلنشين  پردازی زیبا رسيده باشد؛ به خوبی فضا را برای ورود به ی صحنه

بود، داستان »بيژن و منيژه« تا این  درآمد زیبا و هنری نمیچينی و پيشباشد آماده کرده است. شاید اگر این مقدمه

ل  شد. اگر با دیدۀ انصاف بنگریم باید با خواندن این ابيات به هنرهای دیگر فردوسی مثهمراه نمیاندازه با اقبال  

های ادبی و ... اعتراف  جا و شایسته از آرایهکار گرفتن بههای برجسته، بهایجاد انگيزه و جذب مخاطب، تصویرسازی

 کنيم.

 و تحليل ساختار و محتواي مقدمۀ »رستم و اسفنديار«   . بررسي 2   

با مدرن است تقریباً در    داستان رستم و اسفندیار که نمادی از رویارویی دو نسل پير و جوان یا تقابل اندیشۀ کهن 

مطلق، مقدمۀ داستان  دوران کهنسالی و اواخر عمر رستم رخ داده است. براساس شاهنامۀ فردوسی تصحيحِ خالقی

 بيت و به ترتيب زیر سروده شده است:  16رستم و اسفندیار در 

 بویِ مُشـک آید از جویبارکه می  گُوار کنون خــورد باید می خوش

 خُنُک آنک دل شاد دارد به نوش! مين پر ز جوشهوا پر خروش و ز
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 سرِ گوسپـــندی توانـــد بریــد  درم دارد و نقــل و جــــامِ نبيد 

 ببخشــای بر مردمِ تنگـــدست!  را که هستمرا نيست، فَرُخ مر آن

 همه کــوه پرلالــه و سنبلســت!  همه بوستــــان زیرِ برگِ گلست

 گل از نالــۀ او ببالــــــد همــی  بلبـــل بنالــد همــی به پاليــز  

 گل از باد و باران بجنبـد همـــی  شب تيره بلبل نخسپــد همـــی 

 ندانم که نرگــس چـرا شد دُژم؟  چو از ابر بينم همــی بـاد و نــم 

 چو بر گل نشينــد گشایــدزبان:  بخنــدد همی بلبــل از هر دوان 

 چو از ابــر بينم خــروش هزبــر عاشق گل آمد گر ابــرندانم که 

 درفشان شــــود آتش اندر تنش  بــدرّد همــی بــاد پيــراهنـش 

 به نزدیکِ خورشيدِ فرمانـــــروا به عشق هــــوا بر زمين شد گُوا 

 به زیر گل اندر چه موید همــی؟  که داند که بلبل چه گوید همـی؟ 

 ز بلبل سخـــن گفتنِ پهلـــوی: ا بشنـــوی نگه کن سحـــرگاه ت 

 ندارد جز از نالـــه زو یادگــــار!  همــی نالد از مرگ اسفنـــدیار 

 بــدرّد دل و گوش غـُـرّان هزبـر!  چو آواز رستــــم شبِ تيره ابـر 

 ( 292و291: 1375)فردوسی،                  

از   اسفندیار یکی  و  داستانتراژدی رستم  رویاروییزیباترین  از  دوق های شاهنامه و سرشار  و  های  طبی مثلِ پيری 

پذیری و ... است. مقدمۀ  جوانی، سنت و مدرنيته، آزادی و اسارت، مرگ و زندگی، اراده و تقدیر، سرپيچی و فرمان

است که فردوسی با اشاره  این داستان نيز به مانند خود داستان تأثيرگذار و به نوعی بيانگر حالت تشویش و اندوهی 

 های براعت استهلال در شاهنامه است.  دهد. این مقدمه یکی از بارزترین نمونهبه مرگ اسفندیار از آن خبر می

وهوای داستان تراژیک است و حتی از جهاتی انگيزی است. با آنکه حالمقدمه داستان رستم و اسفندیار، مقدمه شگفت 

خواند انگيزترین داستان شاهنامه به شمار آورد، فردوسی در سرآغاز آن مخاطب را به مِی خوردن فرامیغمتوان آن را  می

های  کند. اما وقتی در توصيف های بهاری و بيان اقتضای طبيعت برای شادخواری، داستان را آغاز می و با وصف زیبایی 

به ژرفی در می با همين مقدمات می نگریم درمیاو  برای عرضهیابيم که  چينی  انگيز زمينه داشت داستانی غمخواهد 

 ( 141: 1378کند.)سرامی، 
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سرایان سخن را با تغزّلی در وصف طبيعت و با اشاره به عناصر طبيعی  در این مقدمه نيز، فردوسی به سنت قصيده

های  گونۀ بعضی از دیباچهغزّلکند. دربارۀ ساختار تجویبار، هوا، زمين، بوستان، برگ، گل، لاله، سنبل و بلبل آغاز می

ویژگی چنين  »وجودِ  معتقدند:  برخی  شاهنامه،  در  شعریداستانی  شِگرد  در   ای 

ها است و دیگر این که  فردوسی نشان از آشنایی فردوسی با شعر و اصول شعری دورۀ خویش و تأثيرپذیری از آن

 (183: 1396)عباسی و فولادی، تأثير جریان و فضای شعری سبک خراسانی و قصيده بر شاهنامه است« 

کند.  گساری است آغاز مینوشی و بادهباشی، میفردوسی سخن را در توصيف هوای بهاری مشکبوی که مناسب خوش 

البته تمام این خوشی و شادی را برای کسی که دِرَم، نقل و شيرینی، جام شراب و توانایی ذبح گوسفند دارد؛ فرخنده  

 داند. های درویش میاین مُکنَت و دارایی را بخشش بر انسانداند و زکات و مبارک می

گيری از این خوشـی و حال و  خواهد اندوه ناشـی از مرگ اسـفندیار را با کنارهرسـد شـاعر از همين ابتدا میبه نظر می

 هوای بهاری ابراز کند.

ان از ی لی نشـ وندی »می«  از فعل اصـ راع دوم بيت اول، جدایی جز  پيشـ توری  در همان مصـ بکی و دسـ ک ویژگی سـ

کهن دارد که در شـعر سـبک خراسـانی کاربرد فراوان داشـته اسـت. بسـامد بالای واج »ش« در بيت دوم، جوش و  

نشـينی از دارندگی و  کند. درم، نقل، جام و نبيد تناسـب دلخروش و شـادی بهاری را به زیبایی به خواننده القا می

هاری اسـت که بوسـتان مملو از گل و کوهسـاران  پر از لاله و سـنبل دارد.  خوشـباشـی اسـت که از لوازم شـادکامی در ب

 بهره است.اما کامِ شاعر به دلایلی از این همه شيرینی و شادی بی

از غمناکی و بیميرجلال  طاستنبا  اینالدین کزازی  ابيات  این  فردوسی در  بينوایی  گونه است:  نوایی  از  »این فغان 

توانند بود، در ناز و  مایۀ فرزانۀ فرخندۀ توس نمینی دیگر که به هيچ روی همپایه و همآید که سخنورازمانی برمی

 ( 636: 6، ج1391برند و به سرشاری، از نوا و نواخت محمودی برخوردارند« )کزازی، نوش به سر می

شود و حالتی از  بيداری و ناليدن بلبل و جنبش گل از باد و باران عوض میاز بيت ششم، فضای ذهنی شاعر با شب

شود. فردوسی در اینجا »سخن از مناسبات ابر و گل و بلبل به ميان  تشویش و نگرانی بر روند داستان حاکم می

گوید باریدن ابر گواه عشق آسمان به زمين است. فردوسی در این مقدمه بلبل را راوی داستان اسفندیار  آورد و میمی

 (142: 1378کند« )سرامی، و سرانجام داستان را از قول بلبل روایت می خواندو ابر غُرّنده را فریاد رستم می

کند. باد و نم در  بار و بيمناکی را برای خواننده مجسم میهای شبِ تيره، باد و باران و ابر، فضای اندوههمنشينی واژه

ت. دُژم بودن و اندوه گل نرگس  پيشه آمده استواند  مجاز از آه و اشک باشد که در پيوند با ابرِ عاشقبيت هشتم می

پرسشی توأم با شگفتی است که سجاد آیدنلو به چهار دليل احتمالی آن اشاره کرده است. وی دژم بودن نرگس را  

در حالت استعاری به صفت بيماری و خماری چشم، گل زمستانی رویيده در بهار، زردرنگی نرگس و خميدگی و  

 (187ب: 1399آیدنلو،  سرپایينی آن مربوط دانسته است. )نک:
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خندد،  آورده است:  فردوسی در بيت نهم با تمسخر و طنزی تلخ از زبان بلبل که به هر دوان یعنی ابر و گل می

دانم کدام عاشق است گل یا ابر؟ اما سرانجام به دليل غرّش شيرگونۀ ابر، دریده شدن پيراهنش از شدت باد و  نمی

دهد. در این چند بيت  دی از آتش عشق است؛ رأی به عاشق بودن ابر میدرخشان بودن صاعقۀ درون آن که نما

انسانی عاشق به کمک صنعت تشخيص  را  ابر  و  فردوسی  از شور عشق گریبان چاک کرده  پيشه تصویر کرده که 

رسد نهاد مصراع اول بيت دوازدهم آتش یا صاعقه است که گواه و شاهدی است بر عشق  خروشد. به نظر میمی

گونۀ خورشيد که به فرمانروای کائنات تشبيه شده است. البته کزازی نهاد این جمله  بر زمين در حضور تقدسآسمان  

را همان ابر در نظر گرفته است که گواهی است از عاشقی و  شيفتگی هوا بر زمين در پيشگاه خورشيدِ فرمانروا. )نک:  

 ( 639: 6، ج1396کزازی، 

بارۀ عشق اساطيری آسمان به زمين و اعتقاد به نرینگی آسمان و مادینگی زمين  سجاد آیدنلو در شرح این بيت و در

 (189و188ب: 1399. )نک: آیدنلو، در اساطير ایران و سایر ملل مطالبی بيان کرده است

 دربيت:

 ز بلبل سخـــن گفتنِ پهلـــوی نگه کن سحـــرگاه تا بشنـــوی 

 

پهلوی اشاره شده است که جدا از یادآور بودن راوی به زبان پهلوی یا فارسی دری  بازهم به روایتگری بلبل به زبان  

خوانی بلبل نيز گری آهنگين و ترانه های منابع مکتوب و شفاهی شاهنامه که پيش از این آمد به نغمهو آن بحث

 بيت: اند از جمله حافظ در ایهام دارد. شاعران دیگری از این ترکيب در شعر خود استفاده کرده

 خواند دوش درس مقامات معنویمی بلبل به شاخ سرو، به گلبانگ پهلوی

 (  970: 1362)حافظ،               

 ویا خيام در این رباعی:

 ابـــر از رخ گلــزار همی شوید گرد روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد 

 !که: میِ باید خوردفریاد همی زند  بلبـــــــل به زبان پهلـــــوی با گـل زرد 

 ( 98تا: )خيام، بی               

شود گویا از این جهت بوده است  های دیگری از شعر فارسی هم دیده میطۀ بلبل با زبان پهلوی که در نمونه»راب 

به  دانستند که موبدان زردشتی اوستا، زند و دعاهای دینی خویش را  ای میخوانی بلبل را به آهنگ و شيوهکه نغمه

 (250: 1374اند« )اسلامی ندوشن، خواندهزبان آهنگين می
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گر یا شخصی حقيقی به نام بلبل و یا یک راوی  سرا یا مویهجدای از اینکه مرادِ فردوسی از بلبل، همان پرندۀ نغمه

یش است  آورِ مرگِ اسفندیار و ناکامی او در زندگی کوتاه خوسخن ملقب به بلبل بوده است؛ به هر حال پيامخوش 

 (190ب:  1399کند. )نک: آیدنلو،  که قبل از روایت داستان، خواننده را از این فرجام شوم آگاه می

در بيت آخر، باز به کمک همان صنعت تشخيص و البته تشبيه، فریاد ابر که گویی نشانی از ماتم آسمان در مرگ  

 گسلد. نده را نيز از هم میاسفندیار است؛ با آواز رستم سنجيده شده که دل و گوش شيران در

 . مقايسۀ دو مقدمه از نظر شكل و محتوا3

های ميان این دو مقدمۀ داستانی از شاهنامه است، چراکه تفاوت  اگرچه هدف از این پژوهش نشان دادن شباهت

   ها نيز خالی از فایده نيست. های آننماید؛ ولی بيان تفاوتتر میمایه واضحميان آن دو به سبب تفاوت موضوع و درون

 هاي دو مقدمه . تفاوت1-3

های نسبتاً  مطلق، با اینکه دو مقدمه ازجمله مقدمهنسخۀ اساس تصحيح جلال خالقی  در  نگاه نخست و براساس-1

ها در مقدمۀ بيژن و منيژه از مقدمۀ رستم و اسفندیار بيشتر است. مقدمۀ  طولانی در شاهنامه هستند؛ ولی تعداد بيت

 بيت دارد. 16بيت ولی مقدمۀ رستم و اسفندیار  23بيژن و منيژه در تصحيح مبنای این پژوهش، 

بوده که ممکن است  گونه میساختار و روند نظم مقدمۀ بيژن و منيژه این-2 نماید که موضوع و مبحث مستقلی 

البته عده ابتدای داستان بيژن و منيژه آورده است.  فراخور سخن در  به  از شاهنامهبعدها فردوسی  نيز  ای  پژوهان 

مقدمۀ داستان رستم و اسفندیار با توجه به صراحت بيانِ نام رستم    گونه که اشاره شد به این امر معتقدند. اماهمان

 و اسفندیار و ارتباط و وابستگی به داستان، از متن داستان جدا نبوده و دارای وابستگی و ارتباط با اصل داستان است.

ابر، باد و باران در  بسامد کليدواژهای مرتبط با طبيعت مثل: هوا، زمين، بوستان، برگ، گل، لاله، سنبل، بلبل،  -3

تر صور فلکی و عناصر  مقدمۀ رستم و اسفندیار نسبت به مقدمۀ بيژن و منيژه بيشتر است. در مقابل، حضور برجسته

ماورای طبيعی مانند: بهرام، کيوان، تير، اَهرِمن در مقدمۀ بيژن و منيژه، فرضيۀ ذهنی و خيالی بودن این مقدمه را  

 بخشد. قوت می

های ادبی و صنایع بلاغی در مقدمۀ بيژن و منيژه نسبت به مقدمۀ داستان رستم  ۀ فردوسی از زیباییميزان استفاد-4

و اسفندیار بيشتر است. اگر چه تعداد ابيات مقدمۀ بيژن و منيژه نسبت به مقدمه رستم و اسفندیار بيشتر است ولی  

برجسته و مشهودتری دارد. جدول زیر    به هر روی هنر شاعری و شگردهای ادبی فردوسی در بيژن و منيژه نمود 

برای نشان دادن اجمالی این موضوع و با استناد به چند آرایۀ ادبی مشترک در هر دو متن مورد پژوهش گرد آمده  

 است.

 1جدول شماره 
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 بسامد در مقدمۀ رستم  و اسفندیار بسامد در مقدمۀ بيژن و منيژه نام آرایۀ ادبی  ردیف

 1 5 تشبيه  1

 5 6 تشخيص  2

 1 4 استعاره 3

 2 7 کنایه 4

 2 5 جناس 5

 2 5 مبالغه و اغراق 6

 3 6 آرایی واج 7

 

های ادبی یا بهتر  های خلاقيت و زیبایییابيم که یکی از عرصهگونه که پيداست از همين مقایسۀ کوتاه درمیهمان

داستان بيژن و منيژه است که پژوهشگران فراوانی نيز  های اوج هنر شاعری فردوسی در مقدمۀ  بگویيم یکی از نمونه

پردازی، با  است گاه رسته از روند داستاناند. »فردوسی در خلال این مقدمات توانسته  بر این موضوع صحه گذاشته

ه  سرایی بهتر به نمایش بگذارد،  چنانچنظير خود را در سخنتر دارند، قدرت بیبيان  سخنانی که محتوایی شاعرانه 

 (. 153: 1378ی بيژن و منيژه نمودار این توفيق اوست« )سرامی، مقدمه

رسد که  همچنين برخی معتقدند با توجه به فخامت و استواری ابيات مقدمۀ داستان بيژن و منيژه بعيد به نظر می 

:  1377  فردوسی در روزگار جوانی خویش به سرودن این بخش از شاهنامه همت گماشته باشد. )نک: اميدسالار،

546) 

شود ولی در ادامه با حضور ماهروی  آغاز سخن در مقدمۀ بيژن و منيژه با وصف تيرگی شب و نااميدی آغاز می-5

 باره گفته است:  رسد. قدمعلی سرامی دراینمهربان به روشنی، اميد و خوشگواری می

آید. پارۀ اول وصف شب ز و شاد فراهم میانگياین  مقدمه همانند اصل داستان کيفيت درام را داراست و از دوپارۀ غم

کند. شبی که در است تداعی میدار را دهن گشودهزنده ماند و ماری سياه را که اُباریدن شبدیریازی که به اهریمن می

انبوه آن فرازونشيب گم است و جز دل  نمی زنده تنگی، شب ظلمت  ارمغان  را  پارۀ دوم روند شادیدار  و کند.  خواری 

آغازد و تا اوج ماه  ری شاعر از یار وفادار و خانگی است، همانگونه که روند اصلی داستان بيژن و منيژه از چاه میگيکام

 (. 134: 1378تازد. )سرامی، می
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اما این روند در مقدمۀ داستان »رستم و اسفندیار« کاملاً برعکس و در نقطۀ مقابل مقدمۀ داستان »بيژن و منيژه«   

نوشيدن است ولی در ادامه بلبل به عنوان روایتگر    باشی و میوای بهاری، بوی مشک و خوشاست. ابتدا وصف ه

 کند. دهد و این خبر را با فضایی پر از تشویش و پریشانی اعلام میبار اسفندیار میخبر از تيرگی، غم و فرجام مرگ

بانویی است که فردوسی از همان  ربانعاشقانه است که روایتگر آن مه-داستان بيژن و منيژه یک روایت پهلوانی-6

دیباچه داستان از آن سخن به ميان آورده است اما راوی داستان رستم و اسفندیار که شاعر بازهم در مقدمۀ داستان  

مایه داستان نيز بيشتر به تراژدی شبيه است هرچند که سرشار از  به آن اشاره کرده، بلبل است. ضمن اینکه درون

 هلوانی است.فضاهای حماسی و پ

 . وجوه شباهت دو مقدمه2-3

شده در  مایه، زمان سَرایش و ترتيب و توالی درجگفته با وجود اختلاف در موضوع، دروندو مقدمۀ داستانی پيش

 شود:هایی هستند که در اینجا به آنها پرداخته میشاهنامه؛ از چندمنظر هم دارای شباهت و همانندی

مقدمه-1  ابيات جز   تعداد  نظر  از  مقدمه  دو  و  هر  نگارنده  بلند در شاهنامه هستند. طبق جستجوی  نسبتاً  های 

های  مطلق، حدود بيست و هفت مقدمۀ داستانی در شاهنامه وجود دارد. اگر مقدمهبراساس شاهنامۀ تصحيح خالقی

جمله دو مقدمۀ موردبحث، شمار ابياتشان بيش از پانزده  ها از تا پانزده بيت را کوتاه فرض کنيم؛ دو تا از این مقدمه

شوند. البته قدمعلی سرامی تعداد این  های داستانی بلند در شاهنامه محسوب میبيت است و به نوعی جز  مقدمه

 (  151ها  را برشمرده است. )نک: همان: ها را در شاهنامه بيست ویک مقدمه دانسته و آنمقدمه

درآمدهای داستانی و تعداد ابياتشان براساس توالی داستانی و با استناد به تصحيح جلال خالقی  در جدول زیر عنوان  

از نظر تعداد ابيات و    توان مقایسهمطلق آمده است که ضمن آشنایی با انواع درآمدهای داستانی در شاهنامه، می

 کوتاهی و بلندی آنها صورت پذیرد.
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 2جدول شماره  

 قدمهعنوان م ردیف
شمار 

 ابيات
 عنوان مقدمه ردیف

شمار 

 ابيات

 15 10 داستان جنگ مازندران  1
داستان جنگ گُشتاسپ با  

 اَرجاسپ 
13 

2 
گردان در شکارگاه  داستان رستم و هفت

 افراسياب 
 20 داستان هفتخانِ اسفندیار 16 6

 16 داستان رستم و اسفندیار 17 6 داستان رستم وسهراب  3

 29 داستان رستم وشَغاد  18 18 سياوخشداستان  4

 6 پادشاهی داراب 19 15 داستان کينِ سياوخش 5

 29 پادشاهی شاپورِ اردشير 20 22 داستان رفتن گيو به ترکستان 6

 7 پادشاهی بهرامِ گور 21 13 کردن کيخسرو داستان عَرَض 7

 14 روان پادشاهی نوشين 22 9 داستان فرودِ سياوخش  8

 11 داستان مهبودِوزیر و زَروانِ حاجب  23 18 داستان کاموسِ کُشانی  9

 14 روان پادشاهی هرمزدِ نوشين 24 18 داستان رستم و اکَوانِ دیو 10

 18 چوبين با خاقان چينداستان بهرامِ  25 23 داستان بيژن و منيژه 11

 12 داستان خسرو با شيرین 26 15 رخداستان رزمِ یازده 12

 13 پادشاهی یزدگرد  27 94 داستان جنگ بزرگ کيخسرو  13

    11 داستان گُشتاسپ و کتایون 14

 

های داستانی تعداد ابياتشان از  جز داستان جنگ بزرگ کيخسرو، بقيۀ مقدمهآید بهطور که از جدول بالا برمیهمان

 بيت دارند. 15ها کمتر از بيت است و بيش از نيمی از آن 29تا  6
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گونه همانند قصيده دارند. به عبارتی  های بيژن و منيژه و رستم و اسفندیار ساختاری تغزلهر دو مقدمۀ داستان-2

 روند.شوند و سپس تغيير لحن داده به سمت مقصود اصلی روایت پيش میبا توصيف طبيعت آغاز می

مایۀ  ین دو مقدمه با روند کلی داستان و درونهر دو از صنعت براعتِ استهلال برخوردارند یعنی خواننده با مطالعۀ ا-3

 شود. ها آشنا میآن

داستان-4 بيشتر  مانند  به  دید  زاویۀ  یا  داستان  آنراوی  درآمدهای  و  واقع  های شاهنامه  در  است.  اول شخص  ها 

را از    گيرد و سخنهای داستان قرار بگيرد؛ خود رشتۀ کلام را در دست میفردوسی قبل از اینکه در قالبِ شخصيت

 کند. زبان خویش به عنوان راوی قصه آغاز می

به گونه-5 دو مقدمه  اشاره میفردوسی در هر  و مأخذ شاهنامه  به منبع  بعضی  ای  کند. هرچند که هنوز هم در 

منابع  داستان این  به  اشاره  ولی  است  اختلاف  باستان محل  دفتر  یا  پهلوی  دفتر  از  منظور  منيژه،  و  بيژن  مثل  ها 

لفظی در دو مقدمه مشهود است. در آخرین بيت  کم بهدستِ از زبان  صورت  های مقدمۀ بيژن و منيژه، فردوسی 

 آورد: گو میبانوی قصهمهربان

 به شعر آری از دفتر پهلوی  مرا گفت: گر چون ز من بشنوی

 

 و در داستان رستم و اسفندیار هم آمده است: 

 پهلویز بلبل سخن گفتن  نگه کن سحـرگاه تا بشنـــوی

 

به کار رفتهکليدواژه-6 دو مقدمه داستانی  این  از: شب، می، جام، جویبار، هوا،  های مشترکی که در  اند، عبارتند 

انگيز و نمادی از تيرگی و افسردگی حضور  خورشيد و پهلوی. توصيف شب در هردو مقدمه به عنوان عنصری غم

باشی و نشاط دانست که فردوسی نه تنها در این ابيات  از خوش  دارد. در مقابل واژۀ »می« و »جام« را باید نمادهایی 

ها رنگ و بوی شادی و طرب  های شاهنامه از آن استفاده کرده و شعرش را با الهام از این واژهبلکه در همۀ قسمت

بخشيده است. هوا، جویبار و خورشيد، نمایندگانی از طبيعت هستند که به صورت مشترک در هردو مقدمه حضور  

گيری از آن به نظم درآورده  دارند. پهلوی نيز بيشتر ناظر بر منبع یا منابعی است که فردوسی این دو داستان را با بهره

احتمال می مقدمۀ  است که  پایانی  ابيات  در  واژه  این  البته  باشد.  ابومنصوری  از  منثور  منظور همان شاهنامۀ  رود 

نوداستان رستم و اسفندیار می به مفهوم  باشد. در تقسيمتواند  آواز  نغمه یا  امروزی  عی  بندی موسيقی دستگاهی 

باشد که مناسب آوازهای حماسی، رجزخوانی و تعزیه  گاه و چهارگاه نيز میای در دستگاه سه»پهلوی« نام گوشه
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اهنامه  توان ميان مفهوم موسيقایی امروز این واژه با قصد و نيت فردوسی از کاربرد آن در ش است. روشن است که نمی

 ارتباطی برقرار کرد.  

 

 گيري.نتيجه4

توان دربارۀ  پس از  بررسی، تحليل و مقایسۀ مقدمۀ داستان بيژن و منيژه با مقدمۀ داستان رستم و اسفندیار؛ می

 های مطرح شده در مقدمۀ این مقاله توضيحاتی البته با قيد احتمال بيان کرد:ها و فرضيهپرسش

مایه و  توان گفت با توجه به اختلاف مضمون، درونشباهتی که برای این دو مقدمه بيان شد میدربارۀ وجوه     -1

رسد که فردوسی با قصد قبلی و با نظر به مقدمۀ بيژن و منيژه، مقدمۀ رستم  حتی زمان سرایش آنها؛ بعيد به نظر می

ریزی قبلی. هرچند که ویژگی  بدانيم تا با برنامه  و اسفندیار را سروده باشد. شاید بهتر باشد این تشابه را از روی اتفاق

مندی  های معمول، توصيفات طبيعی، افق دیدِ شاعر به متن داستان، علاقهچينیذاتی درآمدهای داستانی مثل مقدمه

 انجامد.به پند، هشدار و تحذیر و ... ناگزیر به چنين تشابهاتی می

یابيم که انگيزه و علاقۀ فردوسی به بيان برخی  قت بنگریم، درمیاگر به سایر درآمدهای داستانی شاهنامه به د -2

وفایی دنيا، نشيب و فراز عمر، تقابل  مندی و شکایت از گردش روزگار و بیگونه، گلایهمضامين مثلِ توصيفات تغزّل

از مفاهيم    نيکی با بدی، پرسشگری دربارۀ مرگ، قدر و ارزش خرد، اغتنام فرصت، آزادگی و مناعتِ طبع و بسياری

مندی و تمایل در این دو مقدمه نيز هم در قالب توصيفات  ها بيشتر است. این علاقهاخلاقی دیگر در این مقدمه

خورد. به  باشی و فرصت حيات به چشم میطبيعت و هم دریغ و افسوس بر مرگ اسفندیار، همچنين اغتنام خوش

توان آن را به  های داستانی، میین موضوعات در مقدمهنظر از علاقۀ شخصی فردوسی به طرح ارسد صرفِنظر می

و پسندیده است که سبب   اخلاقی  مفاهيم  نيز نسبت داد. همين  فردوسی  شاعری  فردِ  به  سبک و شيوۀ منحصر 

منظومۀ حماسی می فقط یک  را  فردوسی  تا شاهنامۀ  ندانيم-شود  آیينۀ  . در حقيقت میپهلوانی  را  توان شاهنامه 

 ی ایرانيان و یا حتی بشریت دانست.نمایِ زندگتمام

دربارۀ راز ماندگاری ابيات مقدمۀ بيژن و منيژه و نيز مقدمۀ داستان رستم و اسفندیار با تعميم آن به سایر مقدمات  -3

ای استقلال محتوایی دارند  توان چند دليل برجسته و مهم برشمرد: اول اینکه این درآمدها گونهداستانی شاهنامه می

رسد  ها ارتباط برقرار کند. دوم اینکه به نظر میتواند با آنده خارج از متن داستانی و به صورت مجزا میکه خوانن

فردوسی به ویژگی بارزِ ایجاد انگيزه و جذب مخاطب که از اصول بنيادین ارتباط است آگاهی و اشراف کامل داشته  

بيم که شمار قابل توجهی از ابيات آنها به طرزِ شگفتی  یاهای شاهنامه را به دقت بررسی کنيم درمیاست. اگر مقدمه

رسيده مردم  عمومِ  بينِ  تداول  و  رواج  اشتهار،  پایگاهِ  به  به  فردوسی  دانشِ  بر  روشنی  گواهِ  خود  این  که  اند 

شناسی و تلاش در جهت جذبِ مخاطب است. سومين دليل برایِ ماندگاری این ابيات، طرح موضوعاتی است  مخاطب
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گيرد و هميشه تازه و موردِبحث است. مثلاً در مقدمۀ بيژن  زمان رنگ کهنگی و فرسودگی به خود نمی  که در طول 

باشی و نشاط و زدودن غم از چهره؛ هميشه و در همۀ ایام متداول و مطرح  و منيژه موضوعاتِ اميد، عشق، خوش

ی در کنار هر شادی و خوشی و نيز  است. همچنين در مقدمۀ داستان رستم و اسفندیار اعتقاد به اندوه و ناخوش

 شود. گاه کهنه نشده و از خاطرمان زدوده نمیدردناکی و اندوه ناشی از مرگ از آن دسته مضامينی است که هيچ

مقدمات   اشعارش در  ماندگاری  راز  و  فردوسی  دربارۀ شباهت، سبک و شيوۀ  موضوعات مطرح شده  و  این دلایل 

 است که در مجال اندک این پژوهش به آن پرداخته شد. داستانی تنها بخشی از عمده مباحثی 
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Comparison of the structure and content of the introduction to 

the story of Bijan and Manijeh with the introduction of Rostam 

and Esfandiar in the Shahnameh 

Masoud Moazzami Godarzi1Mohamad fooladi2 

Abstract 

In this article, the differences and structural and content similarities of the 

introductions of Bijan, Manijeh, Rostam and Esfandiar in Ferdowsi's Shahnameh are 

examined.Despite the difference between the war-tragedy story of Rostam and 

Esfandiar with the love story of Bijan and Manijeh; Why did Ferdowsi use some 

words, combinations and concepts in the introduction of these stories in a similar and 

close way?The coincidence or purposefulness of these subscriptions; A special look 

at Ferdowsi's style and interest in the themes and topics used in the revenues of these 

two stories and also the achievement of several prominent reasons about the 

permanence of the verses of these fictional introductions are among the hypotheses 

raised in this research.The method of fundamental analysis and quantitative and 

qualitative comparison with the help of available library resources has been tried to 

analyze the various dimensions of the subject. After the introduction and general work 

and statement of the problem and research background, a separate analysis and review 

of each introduction is given.The differences and similarities of these two 

introductions are stated. At the end of the discussion, while answering the proposed 

problems and hypotheses, we find out:Ferdowsi probably for some reasons such as 

motivating and attracting the audience, content independence in fictional incomes and 

novelty and avoidance of obsolescence at any point in time, has tried to compose the 

introduction of Shahnameh with considerable commonalities . 

Keywords: Ferdowsi Shahnameh, Fiction Introduction, Bijan and Manijeh, Rostam 

and Esfandiar. 
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